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رخداد خبر

حادثه

پنج قاره

۵ نفر در حادثه تیراندازی 
در فستیوال موسیقی مکزیک کشته شدند

فرانس پرس: دســت کم پنج نفــر در یک حادثه  �
تیراندازی در فســتیوال موســیقی شــهر «پلایا دل 
کارمن» مکزیک کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. 
ضارب یا ضاربان صبح دوشــنبه در جریان برگزاری 
یک فستیوال موســیقی در این شهر به سوی مردم 
حاضر در یک کلوب شبانه شــلیک کردند. شهردار 
پلایــا دل کارمــن دراین بــاره اعلام کرد ســه نفر از 
کشته شــدگان اتباع خارجی از کشــورهای آمریکا، 
کانادا و کلمبیا هســتند. پلایــا دل کارمن به عنوان 
یکی از مناطق توریســت خیز و نســبتا آرام مکزیک 

شناخته می شود. 

۳ کشته و  ۳۰۰ مصدوم در برف ژاپن
کیودو: بارش برف ســنگین و ســرمای شدید زیر  �

صفر در برخی از نقاط ژاپن به ویژه مناطق شــمالی 
این کشــور باعث مرگ ســه نفر و زخمی شدن ۳۰۰ 

نفر دیگر شــد. سرمای شــدید از اوایل این هفته در 
ژاپــن آغاز شــد و دولت پیش تر نســبت به برودت 
شــدید هــوا و بارش های ســنگین برف بــه مردم 
هشــدارهای ایمنی را صادر کرده بود. رســانه های 
ژاپنی اعلام کردند حوادثی نظیر فروریختن ســقف 
منــازل بر اثر ســنگینی برف،  تصادفــات جاده ای و 
ریزش ســقف گلخانه ها در ژاپن باعث شده است تا 
تعداد مصدومان به شکل بی سابقه ای افزایش یابد 
و ســه نفر نیز دراین بین جان خود را از دست دهند. 
یک مرد ۸۸ســاله از جمله قربانیانی بود که پس از 
فروریختن ســقف گلخانه اش جان خود را از دست 

داده است. 

ماشین چمن زنی
 انگشتان دختر بچه  ۲ساله را بلعید

دیلی میل: دختربچه ای که سوار ماشین چمن زنی  �
شــده بود، انگشــت خود را از دســت داد.  بچه ای 
دوساله درحالی که روی ماشین چمن زنی نشسته بود 

و پدر او مشــغول  زدن چمن های حیاط پشتی خانه 
بود، پس از افتادن از روی دســتگاه انگشــت خود را 
از دســت داد.  این دختر بچه دوســاله، لکسی بریگز 
در حیاط پشتی خانه خودشان در باندربرگ بریسبین 
استرالیا مشــغول بازی و پدر او مشغول کوتاه کردن 
چمن ها برای جشن تولد پسر چهارساله خانواده بود.  
پدر لکســی به او اجازه داد درحالی که او چمن ها را 
با دستگاه کوتاه می کند، لکســی روی آن بنشیند اما 
در حینی که مشــغول انجام کار بود، دســتگاه روی 
یک برآمدگی رفت و لکســی از روی آن پرت شد که 
باعث شد انگشــت او زیر دستگاه برود و قطع شود.  
خوشــبختانه، پدر و مادر لکســی او را به سرعت به 
بیمارســتان بردنــد و این دختر دوســاله مورد مداوا 
قــرار گرفت و درحال حاضر در بیمارســتان ریکاوری 

می شود و حالش خوب است. 

 پسر نوجوان در ایستگاه مترو خودکشی کرد
 دیلی میل: جنازه یک پســر نوجوان درحالی که  �

خودش را در ایستگاه مترو حلق آویز کرده بود، پیدا 
شد.  جنازه یک پسر که گفته می شود در اواخر سنین 
نوجوانی اش باشد، در ایستگاه مترو منهتن پیدا شد 
که خودش را حلق آویز کرده بود.  براساس گزارش 
نیویورک پست، جنازه این پسر در حالت حلق آویز از 
کابل های فلزی ایستگاه متروی خیابان سی وچهارم 
میدان هرالد که گفته می شــود شلوغ ترین ایستگاه 
متروی منهتن اســت، در ســاعت ۳:۳۰ به وســیله 
کارمند مترو در جایی دیده شــد که در دید همگان 
نبود.  نیروهای پلیس اعلام کرده اند این خودکشــی 
از طریق دوربین های مداربسته مترو ضبط شده اند و 
هویت جان باخته هم مشــخص است، اما تا زمانی 
که به خانواده او اطلاع داده نشــده است، نام او را 
مخفــی نگه می دارند.  گفتنی اســت در همان روز 
جنازه یک مرد بی خانمان ۶۳ساله هم در یکی دیگر 
از ایســتگاه های مترو منهتن کشــف شده بود که به 
مــرگ طبیعی جان خــود را از دســت داده بود اما 

مشخص نبود چه مدت سوار قطار بوده است. 

شــرق: دو کودک کار کــه بعد از پایان شــیفت اول 
کاری شــان برای اســتراحت به اتاق پدر رفته بودند، 

زنده زنده در آتش سوختند و جان دادند. 
بــه گزارش خبرنــگار ما، این دو کــودک که اهل 
افغانســتان هستند، بعد از اینکه شــیفت اول کاری 
خود را به پایان رساندند، برای اینکه کمی استراحت 
کنند، به اتاقکی رفتند که پدرشان در آنجا استراحت 
می کرد. آنها می خواستند بعد از چند ساعت دوباره 
ســر کار خود برگردند که با انفجــار اتاقک در آتش 

سوختند و جان خود را از دست دادند. 
گزارش این مرگ دردناک روز گذشــته به بازپرس 
ویژه قتــل تهران اعلام شــد و مطابــق آن مأموران 
خبر دادند دو کودک هفت و هشــت  ســاله که برادر 
بوده اند، در آتش ســوزی مشــکوکی که در یک گاراژ 
اتفاق افتاده اســت، جان خود را از دســت داده اند. 
همچنین پدر این دو کودک که برای نجات فرزندانش 
اقدام کرده بود، نیز ســوخته و به وسیله اورژانس به 

بیمارستان انتقال یافته است. 
زمانی کــه پلیس تحقیقات خود را درباره زندگی 
این کــودکان شــروع کــرد، متوجه شــد دو کودک 
افغانستانی برادران هفت و هشت ساله هستند. آنها 
از سنین بسیار پایین شروع به کار کرده و در منطقه ای 

به نــام غنی آباد کار می کردند. این کــودکان هر روز 
صبح از محل زندگی شــان پیاده بــه راه افتاده و به 
سمت بیابان های اطراف غنی آباد می رفتند و در آنجا 
با حمل چرخ دستی های بسیار سنگین به جمع آوری 
ضایعات مشغول می شدند. همچنین متوجه شدند 
این دو برادر براســاس برنامه روزانه ای که داشــتند، 
حدود ساعت ۱۰ صبح بعد از پایان شیفت اول کاری 
دوباره با پای پیاده چندین ســاعت راه می پیمودند تا 

به محل کار پدرشان که یک گاراژ بود، برسند. 
این تحقیقات نشــان داد پدر دو کــودک در گاراژ 
کارگری می کرده است. او از طریق کاری که پسرانش 
انجــام می دادند، هزینه مواد مخــدر خود و یکی از 

همسرانش را تأمین می کرده است. 
اما این همه واقعیت دردناک زندگی این دو کودک 
نبود. همچنین مشخص شد پدر خانواده چندین سال 
قبل بــا دو زن ازدواج کرده و این دو برادر از دو مادر 
جداگانه هستند و همسران مرد هر کدام در یک اتاق 
زندگی می کننــد. البته آن طور کــه مأموران متوجه 
شــدند، درحال حاضر پدر دو کودک فقط یک همسر 
دارد و همســر دیگرش که به شــدت به مواد مخدر 
اعتیاد داشت، برای ترک به یکی از کمپ های ورامین 
برده شــده و مدتی بود که در آنجا بســتری بود اما 

پدر خانواده همچنان به مواد مخدر اعتیاد داشــت.  
تحقیــق از پدر خانــواده درباره اینکه آتش ســوزی 
چطور اتفاق افتاد، از سوی مأموران انجام شد. او که 
به دلیل ســوختگی به درستی نمی توانست صحبت 
کند، گفت: بچه ها ســاعت چهار صبــح برای کار به 
غنی آباد می رفتند و ســاعت ۱۰ بعد از اینکه شیفت 
کاری شان تمام می شد، به گاراژی که من در آنجا کار 
می کردم، می آمدند. در گاراژ اتاقکی بود که من برای 
اســتراحت از آن اســتفاده می کردم و بچه ها وقتی 
می آمدند، به آنجا می رفتند تا چند ساعتی بخوابند. 
روز حادثــه هم هوا ســرد بــود. یک بخــاری گازی 
داشــتیم که در اتاق روشن می کردیم. بخاری روشن 
بود که بچه ها وارد اتاقک شــدند تــا کمی بخوابند. 
هنوز ســاعتی نگذشــته بود که مــن متوجه انفجار 
شدید و بعد هم آتش سوزی در اتاق شدم. به سمت 
بچه هــا دویدم که آنها را نجــات دهم. هنوز بچه ها 
داشــتند فریاد می زدند و من صدایشان را می شنیدم. 
تنشان داشت می سوخت اما شعله های آتش  آن قدر 
زیاد بود که من نتوانستم کار زیادی بکنم و در همین 
حــال بود که خودم هم ســوختم. مردم برای کمک 

آمدند اما کار از کار گذشته بود. 
مأموران آتش نشــانی که برای مهار آتش سوزی 

در محل حاضر شــده بودند، به پلیس گزارش دادند 
بخاری به یک کپســول گاز متصل بوده و کپسول نیز 

در داخل اتاق بوده و منفجر شده است. 
اورژانس تهران،  همچنین عباســی، ســخنگوی 
درباره ایــن حادثه گفت: در پی تمــاس با اورژانس 
اعلام می شــود که یک انبار واقع در منطقه غنی آباد 
آتش گرفته و بلافاصله نیروهای اورژانس به همراه 

سه دستگاه آمبولانس در محل حاضر می شوند. 
ســخنگوی اورژانس تهران با اشــاره به فوت دو 
کــودک در میان شــعله های آتــش می گوید: پس 
از خاموش شــدن آتش از ســوی نیروهای ســازمان 
آتش نشانی، مشخص می شــود دو کودک در حریق 
این انبار، زنده زنده ســوخته و جان داده اند. پدر آنها 
نیز که برای کمک حاضر شده، دچار سوختگی شدید 

شده و اکنون در بیمارستان بستري است. 
گفتنــی اســت، با توجه بــه مشــکوک بودن این 
حریق و اعلام موضوع بــه پلیس، بازپرس ویژه قتل 
تحقیقات خــود را در این رابطه آغاز کرده اســت و 
پرونده این آتش سوزی به دادسرای امور جنایی ویژه 
قتل فرستاده شــد.  این گزارش حاکی است بازپرس 
ویژه قتــل تحقیقات خود را درخصوص مرگ این دو 

کودک آغاز کرده است. 

شــرق: مردی کــه مادرزنــش را در پــی اختلافات 
خانوادگی به قتل رســانده است، در یک قدمی چوبه 
 دار قرار گرفت.  رســیدگی به این پرونده از تابســتان 
سال گذشته و زمانی آغاز شد که به کارآگاهان جنایی 
اســتان فارس خبر دادند زنی میان ســال در خیابان 

کشته شده است. 
هنگامی که مأموران در صحنه جرم حاضر شــدند، 
جنازه غرق در خون این زن را که مشخص بود هدف 
ضربــات چاقو قرار گرفته اســت، مشــاهده کردند. 
شــواهد موجــود اولین فرضیــه پلیــس را مبنی بر 
اینکه جنایت با انگیزه ســرقت انجام شده است، رد 
کرد زیرا هیچ وســیله ای از این زن غارت نشــده بود. 
کارآگاهان در تحقیقات مقدماتــی پی بردند مقتول 
ثریــا نام داشــت و در همان محل زندگــی می کرد. 
پرس وجوهای پلیسی مشــخص کرد جنایت زمانی 
صورت گرفته که کســی در خیابــان نبوده و در واقع 
شــاهدی برای آدم کشــی وجود نداشت. این مسئله 

حکایــت از آن داشــت که عامل یــا عاملان جنایت 
از پیــش بــرای رویارویــی با او نقشــه کشــیده و با 
کمین کــردن منتظر فرصتی بودنــد تا طعمه خود را 
تنها مشــاهده کنند. همسایگان ثریا در بازجویی های 
پلیســی گفتند تا آنجا که خبر دارند این زن با کســی 
اختلاف و درگیری نداشــت امــا تحقیقات تکمیلی 
خلاف این موضوع را به اثبات رساند و مشخص شد 
زن میان سال از مدتی قبل با داماد خود دچار اختلاف 
شــده بود و آنها چند بــار نیز با هم مشــاجره کرده 
بودنــد. مأموران بعد از پی بردن به این نکته به خانه 
داماد مقتول رفتند اما مطلع شدند این مرد که جواد 
نــام دارد، از زمان وقوع قتل خانه اش را ترک کرده و 
همســر او نیز از شوهرش بی اطلاع است. این زن در 
صحبــت با کارآگاهان تأیید کرد مادر و شــوهرش با 
هم اختلاف داشتند. به این ترتیب سوء ظن ها نسبت 
به جــواد قوت گرفت و مأمــوران تمامی محل های 
احتمالی تردد و اختفای او را زیر نظر گرفتند تا اینکه 

بالاخره توانســتند فرد مظنون را شناسایی و دستگیر 
کننــد. جواد بعــد از انتقال به پلیس آگاهی ســعی 
کــرد وانمود کند از کشته شــدن مادرزنش بی اطلاع 
است و نقشی در این ماجرا نداشته است؛ بااین حال، 
وقتــی بازجویی ها ادامه یافت، به این نتیجه رســید 
که چاره ای جز بیان واقعیــت ندارد؛ به همین دلیل 
بــه قتل اقرار کرد و گفت روز حادثه وقتی مادرزنش 
را در خیابــان دید، به ســوی او رفــت و بعد از چند 
لحظه مشــاجره وی را با ضربات چاقو به قتل رساند 
و سپس متواری شد. متهم در ادامه، صحنه جرم را 
بازســازی کرد و روانه زندان شــد. از سوی دیگر این 
پرونده مراحل قانونی خود را با صدور قرار مجرمیت 
و کیفرخواســت طی کرد و به دادگاه کیفری اســتان 
فارس سپرده شد. وقتی روز محاکمه جواد فرارسید، 
نماینده دادســتان نخستین کســی بود که در جایگاه 
ایســتاد. او مدارک موجود علیه متهم را برای اثبات 
جرم این فرد کافی دانســت و خواستار صدور حکم 

قانونی شد. اولیای دم ثریا نیز گفتند تنها خواسته شان 
این است که جواد به  دار آویخته شود.  متهم در این 
جلسه بار دیگر به قتل اعتراف کرد و گفت: «مادرزنم 
در زندگی ما دخالت می کرد و باعث اختلافاتی میان 
من و همسرم شده بود. چند بار به او تذکر داده بودم 
ولی فایده ای نداشــت تا اینکه روز حادثه درحالی که 
از دســت ثریا به شــدت عصبانی بودم، به سراغش 
رفتم و وقتی دیدم در خیابان تنهاست، با او مشاجره 
کردم. ســپس با چاقو چند ضربــه به او زدم و محل 

جرم را ترک کردم».
متهم بعد از شور هیئت قضات، گناهکار شناخته 
و به قصاص محکوم شد. او به رأی صادره اعتراض 
کرد و پرونده در اختیار دیوان عالی کشور قرار گرفت. 
اکنون دیوان عالی کشور نیز رأی صادره را تأیید کرده 
و جواد در یک قدمی چوبه  دار قرار گرفته اســت. این 
حکم، اگر متهم نتوانــد رضایت اولیای دم مقتول را 

جلب کند، به زودی اجرا می شود. 

مرگ دردناك ۲ کودک کار میان شعله های آتش

شــرق: متهم به قتل فراری کــه روی باند فرودگاه 
از سوی مســئولان حراست شناســایی و بازداشت 
شــده بود، پای میــز محاکمه رفــت و از اولیای دم 

درخواست بخشش کرد. 
به گزارش خبرنگار ما، یک سال قبل به مأموران 
پلیس خبر دادند مردی در خانه اش به قتل رسیده 
است. این خبر از سوی مرد موتورسواری به پلیس 
داده شــد. او گفــت: قرار بــود برای مــردی که از 
مشــتریانم بود ۳۰  هزار دلار ببرم و به جایش ریال 
بگیرم. وقتی وارد خانه شــدم، جوانی که می گفت 
هم خانه صمد است در را باز کرد و گفت که صمد 
فعلا در خانه نیست و به زودی می آید. من در خانه 
منتظر نشسته بودم و از آنجایی که صمد با من قرار 
داشــت، هم خانه اش نتوانست بگوید که او نیست، 
اما خیلــی اضطراب داشــت و مرتــب رفت وآمد 
می کرد. من به او مشــکوک شــدم، وقتی دنبالش 
رفتم تا ببینم چه اتفاقــی افتاده، صمد را دیدم که 
روی تخــت غرق در خون اســت. مرد جوان تا دید 
من متوجه این مسئله شــده ام، سلاحش را سمت 
من گرفت و گفت: اگر نگذاری بروم، تو را می کشم. 
او دســت و پای من را بست و گفت: من از کاری که 
کردم پشیمان هســتم، این یک اتفاق بود، بعد هم 

۳۰  هزار دلار و وسایلش را برداشت و رفت. 
پلیس نام کاوه را میــان متهمان تحت تعقیب 
قرار داد و بررســی هایش را برای روشن شدن دیگر 
ابعــاد این پرونــده آغاز کرد. کارآگاهــان فهمیدند 
صمد، همســر و فرزنــد داشــته، اما بنابــر دلایل 

شخصی تصمیم داشته مدتی را دور از خانواده اش 
زندگی کند، اما برای اینکه تنها نباشد، با مرد جوانی 
هم خانه شــده اســت. یک ماه ونیم بعــد مأموران 
حراســت فرودگاه به پلیس اعــلام کردند مردی را 
که تحت تعقیب بوده روی باند فرودگاه دســتگیر 
کرده انــد. آنها به کارآگاهان گــزارش دادند که این 
مرد حتی از گیت فرودگاه نیز عبور کرده و هنگامی 
که روی باند بوده و قصد سوارشــدن به هواپیما را 
داشته،  حراست متوجه تحت تعقیب بودن او شده 
و دســتگیرش کرده اســت.  کاوه بلافاصله بعد از 
بازداشت به قتل اعتراف کرد و گفت: من این اتهام 

را قبول دارم، اما نمی خواستم عمدا قتلی مرتکب 
شوم و مرگ صمد یک اتفاق بود. 

او گفت: من با همســرم مشکل داشتم و جدای 
از او زندگی می کردم. وقتی که آگهی درخواســت 
هم خانــه را دیدم، با صمد تمــاس گرفتم و با هم 
به توافق رســیدیم و قرار شد من به عنوان هم خانه 
او باشم. مشــکلی هم با هم نداشتیم. تا اینکه روز 
حادثه من یک اسلحه شکاری خریده بودم و داشتم 
با آن بــازی می کــردم و می خواســتم کارکردن با 
اسلحه شکاری را یاد بگیرم که یک دفعه گلوله ای 
از آن شــلیک شــد و به صمد برخورد کرد. خیلی 

ترسیدم و وحشــت کردم، نمی دانستم باید چه کار 
کنم. بلافاصله جســد صمــد را برداشــتم و روی 
تخــت گذاشــتم. در همین حین زنــگ در خانه به 
صدا درآمد، اول فکر کردم همســایه ها هستند که 
صدای گلوله را شــنیده و آمده انــد. گفتم در را باز 
نکنم می روند، اما کسی که پشت در بود دست بردار 
نبود و مرتب زنگ می زد. در را بازکردم دیدم جوانی 
اســت که برای صمد دلار آورده اســت. سراغ او را 
گرفت، گفتم نیســت، اما باور نکرد و گفت با او قرار 
داشــته اســت. وقتی که این اتفاق افتاد، من دیگر 
نمی دانســتم باید چه کنم، اضطراب زیادی داشتم 
و همین هم باعث شد آن جوان شک کند و دنبالم 
بیاید.  متهم گفت: من مهندســی هستم که زندگی 
آبرومندی داشــتم و آدمکش نیستم، این یک اتفاق 

بود و من نمی خواستم چنین کاری بکنم. 
با پایان جلسات بازجویی و صدور کیفرخواست، 
پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران 
رفت. متهم روز گذشته محاکمه شد و بعد از اینکه 
نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و خواستار 
رسیدگی به این پرونده شد، اولیای دم نیز درخواست 
قصاص کردند. متهم یک بار دیگر ادعایش رامطرح 
کرد و گفت: قتــل عمدی نبود و مــن از اولیای دم 
به خاطر اتفاقی که افتاده معذرت خواهی می کنم. 
قصدی برای کشتن پدرشان نداشتم و مشکلی هم 

با او نداشتم. 
با پایان جلســه رســیدگی، هیئت قضات برای 

تصمیم گیری درباره این مرد وارد شور شدند. 

قتل مرد هم خانه به دست مهندس جوان

شکارچی جاده های اهواز 
دستگیر شد

میــزان: جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان  �
خوزســتان از دستگیری یک ســارق  به عنف تحت 
عنوان مســافربر جاده ای در شهرستان اهواز خبر 
داد. ســرهنگ «ســیدمحمد صالحــی» گفت: در 
پی وقوع چند فقره ســرقت  به عنف تحت عنوان 
مســافربر جاده ای در شهرستان اهواز، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
قــرار گرفت. این مقــام انتظامی افــزود: مأموران 
پلیس با انجام اقدامات پلیسی یک سارق حرفه ای 
و ســابقه دار را شناسایی و با هماهنگی قضائی در 
یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر 
کردند. ســرهنگ صالحی با بیان اینکه در بازرسی 
از مخفیــگاه متهــم تعــدادی مدارک و اســناد 
مال باختــگان و همچنیــن دو تیغه چاقو کشــف 
شده، بیان کرد: متهم در ادامه تحقیقات پلیس به 
هشــت فقره سرقت  به عنف تحت عنوان مسافربر 

جاده ای اعتراف کرد. 
وی اظهــار کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده 
مقدماتی برای ســیر مراحل قانونی راهی مراجع 
قضائی شد. جانشــین فرمانده انتظامی استان در 
خاتمه به شهروندان توصیه کرد؛ برای رفت وآمد 
در ســطح شــهر از وســایل نقلیه عمومی شامل 
اتوبــوس، تاکســی های خطــوط بین شــهری و 
آژانس های ســطح شهر تردد شــود و در صورت 
مشاهده موارد مشــکوک مراتب را از طریق تلفن 

۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. 

نجات ۸ کوه نورد گرفتار در برف 
انتظامی شهرســتان «نهاوند»  � فرمانده  پلیس: 

گفت: هشــت کوه نوردی که به علت بارش برف 
در ارتفاعات «گرین» گرفتار شده بودند، با تلاش و 
اقدام به موقع اپراتور مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
نجات یافتند. سرهنگ «منصور ملکی» با اعلام این 
خبر گفت: هشت کوه نوردی که به صورت گروهی 
به ارتفاعــات «گرین» صعود کرده بودند، به علت 
بارش ســنگین برف در مسیر بازگشــت بازماندند 
و ســقوط یکی از کوه نوردان و مصدومیت شــدید 
وی از ناحیه کمر و همچنین برودت هوا و سرمای 
منطقه که احتمــال یخ زدگی را چند برابر می کرد، 
وضعیت آنان را بحرانی تر کرده بود. وی بیان کرد: 
ایــن کوه نوردان به علت نبود آنتن موبایل، قادر به 
برقراری تماس با کسی برای یاری رساندن نشدند؛ 
بنابرایــن یکی از آنها پــس از تلاش های پی درپی 
بالاخــره موفق به تماس با تلفن ۱۱۰ شهرســتان 
نهاوند شد و اپراتور این مرکز را از وضعیت مطلع 
و اعلام کرد؛ شــما تنها کســی هســتید که از این 
وضعیت مطلعید. وی افزود: مأمور وظیفه شناس 
با دریافت این تمــاس و با درک موقعیت بحرانی 
کوه نــوردان پــس از انجــام هماهنگی های لازم 
با پاســگاه محل و همچنیــن هماهنگی با هلال 
احمر شهرســتان، وضعیت امدادرســانی به این 

کوه نوردان را به صورت مستمر رصد کرد. 
ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد: در پی 
پیگیری های صورت گرفته مشــخص شــد مسیر 
حرکت مأموران پاســگاه و اکیــپ هلال احمر به 
محل، به علت بارش برف با مشکل مواجه شده 
اســت. بنابراین مأمور وظیفه شــناس مستقر در 
مرکــز فوریت های پلیســی ۱۱۰ نهاوند، با جدیت 
و پیگیــری و تماس هــای مکرر موفــق به انجام 
هماهنگی های لازم برای اعزام یک فروند بالگرد 
امداد رســانی از مرکز اســتان همدان شــد. وی 
خاطرنشــان کــرد: بالگرد امدادی اعزام شــده از 
همدان به محض رؤیت کوه نوردان آنها را نجات 
داد و همچنین کوه نورد مصدوم نیز به بیمارستان 
منتقل شــد. فرمانده انتظامی شهرســتان نهاوند 
بــا تقدیر از زحمــات و جدیت مأمور تلاشــگر و 
وظیفه شناس مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اظهار 
کرد: تلاش در مســیر خدمت رســانی مطلوب به 
مردم و حفظ و حراست از نظم و امنیت جامعه 
از اولویت هایی اســت که همواره در دســتور کار 

پلیس قرار دارد. 

رسیدگی فوق العاده به پرونده 
تیراندازی مرگ بار در اراک

عبداللهی  � حجت الاسلام والمســلمین  میزان: 
گفت: با توجه به ســیر قانونی پرونــده تیراندازی 
مرگ بار در اراک و مطالبه شــهروندان درخصوص 
برخورد قاطع و قانونی، دســتگاه قضا با ســرعت 
عمل بیشــتری رسیدگی به این پرونده را در دستور 
کار قرار داده اســت. حجت الاسلام والمســلمین 
عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، با 
اشــاره به پرونده عامل تیراندازی روزهای اخیر در 
اراک و کشته شــدن شــش نفر از اعضای دو عضو 
خانواده اظهار کرد: همکاری دستگاه های انتظامی 
و امنیتی ســبب شــد در کوتاه تریــن زمان ممکن، 
مجرم دســتگیر شود. رئیس کل دادگستری استان 
مرکزی تصریح کرد: با توجه به سیر قانونی پرونده 
تیرانــدازی مرگ بار در اراک و مطالبه شــهروندان 
درخصوص برخورد قاطع و قانونی، دستگاه قضا 
با ســرعت عمل بیشتری رسیدگی به این پرونده را 
در دســتور کار قرار داده اســت. همچنین طاهری 
دادســتان عمومی و انقلاب اراک اظهار کرد: تمام 
تلاش مجموعه قضائی بر این است که این پرونده 
هرچه سریع تر روند قانونی را طی کند و با سرعت 

عمل بیشتر رسیدگی و تعیین تکلیف شود. 

چوبه  دار در انتظار قاتل مادرزن

مخدر گل چیست؟
مواد روان گردان چه اثری دارند؟ 

ماده مخدر گل، همان اندازه که اســم خوشایندی  �
دارد، ولی یکی از خطرناک ترین مواد مخدری اســت 
که این روز ها در دســت جوان ها می چرخد و به اسم 
یک روان گردان طبیعی خریدوفروش می شود. والدین 
جوانان معمــولا از اثرات حشــیش و ماریجوانا خبر 
دارند؛ ولــی گاهی گول نام این مــاده مخدر به ظاهر 
جدیــد را می خورند و به تصــور اینکه این ماده، مانند 
اســمش ممکن است بی خطر باشد، آگاهی لازم را به 
نوجوانان و جوانان نمی دهند.  گیاه شــاهدانه ای که 
به آن «کوش افغان» هم گفته می شــد، از افغانستان 
به آمریکا برده شــد و این شروع پیدایش «گل» بود. با 
اســتفاده از کوش افغان، ماریجوانای جدیدی کشت 
شــد که خواصی متفاوت از ماریجوانای سنتی داشت 
و به آن «مدیکال ماریجوانا» گفته می شــد.  ماریجوانا 
گیاهی اســت؛ که هم نوع نر و هم نوع ماده آن وجود 
دارد؛ نــوع نر ســه  درصد و نوع ماده هشــت  درصد 
مخــدر دارد. اما گیاه جدیدی که بــا تغییرات ژنتیکی 
تولید شــد، دوجنســیتی بود و برخــلاف ماریجوانای 
طبیعی که گل های کمی دارد، بســیار پرگل است. در 
این گل ها هفت برابر بیشــتر از ماریجوانا ماده مخدر 
وجود دارد؛ آن قدر که اگر از کنار آن عبور کنید، یا شب 
بالای سرتان باشد، دچار توهم می شوید.  ماریجوانایی 
کــه این روز ها در دســت جوان هــا می چرخد، «گل» 
همین ماریجوانــای تغییر ژنتیکی یافته اســت. ماده 
مخــدر گل، دارای پتانســیل قوی تــری از ماریجوانا و 
حشــیش در ایجاد توهم و اعتیادآوری است و میزان 
قدرت توهم زایی آن دو تا سه برابر بیشتر از ماریجوانای 
معمولی اســت.  مخدری کــه ضربان قلــب را بالا 
می برد، احســاس بی قراری می دهد، اشتها را افزایش 
می دهد و موجب قرمزشــدن چشــم ها می شود و از 
آنجا که این افراد، معمولا این ماده را با سیگار و قلیان 
مصرف می کنند، بعد از مدتی دچار بیماری های ریوی 
می شوند.  «گل» باعث توهم می شود و یک  بار مصرف 
آن، طوری عملکرد مغــز را مختل می کند که زندگی 
بدون آن غیرممکن می شود.  گل؛ بخشی های مسئول 
آرام بخشــی مغز را فلج می کنــد و خودش جایگزین 
آن می شــود. بنابراین با مصرف نکردن گل، فرد دچار 
اضطراب شــدید، بی قراری، وحشت زدگی، تپش قلب 
شــدید و... می شــود. یعنی اگر ماده یک ساعت دیرتر 
از موعد به آن برســد شــروع به پرخاشگری می کند.  
نشــانه متداول دیگــر در این افراد، ابتلا به «ســندرم 
بی انگیزگی» اســت. این افراد نسبت به تحولاتی که 
در اجتماع رخ می دهد به شــدت بی تفاوت هســتند. 
همان طور که شاهد هستیم، بعضی ها بعد از مصرف 
این مواد، شروع به رانندگی بی پروا در اتوبان ها می کنند 
و تحت تأثیر آن ممکن اســت حوادث وحشــتناکی را 
هم رقم بزنند.  متأسفانه این ماده از سوی خانم ها نیز 
استفاده می شود که دلیل اصلی استفاده از آن همان 
طرز تفکر اشــتباه درباره شادی زابودن این مواد است. 
مصرف کنندگان ایــن ماده باید بدانند این شــادی در 
مدت کوتاهی به افســردگی و انزوا تبدیل خواهد شد. 
اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامــی تهران بــزرگ در نظر دارد بــه صحیح ترین 
پاســخی که شــهروندان به ســؤالات زیر تــا مورخ 

۹۵/۱۲/۱۱ می دهند، جوایزی اهدا کند. 
۱- علــت روی آوردن جوان هــا به مصــرف مواد 

مخدر گل چیست؟ 
۲- بهترین راهکاری که می توان برای پیشگیری از 

مصرف مواد مخدر «گل» ارائه داد، چیست؟ 
۳- دیدگاه دین اسلام نسبت به مصرف مواد مخدر 

و روان گردان چیست؟ 
شــهروندان علاقه منــد می توانند بــا انتخاب یک 
موضوع، پاســخ های خود را با رعایت قواره شــکلی 
(حداکثــر در دو صفحــه به صورت تایپ شــده و در 
صورت استفاده از رفرنس منابع به صورت درون متنی 
نوشته شود) به آدرس: میدان انقلاب، ابتدای خیابان 
انقــلاب، خیابان شــهید منیــری جاوید، ســاختمان 
معاونت اجتماعی فاتب ارســال کننــد. ذکر نام و نام 
 خانوادگی، ســن، شغل، تحصیلات و رشته تحصیلی، 

شماره تماس و آدرس منزل الزامی است. 

دستگیری سارقان به عنف 
در چابهار

پلیــس: فرمانده انتظامی چابهــار گفت: با تلاش  �
مأموران انتظامی چابهار، دو ســارق به عنف با شش 
فقره ســرقت موتورســیکلت و تلفن همراه دستگیر 
شــدند.  محمد نوربخــش اظهار کــرد: در پی وقوع 
چند فقره ســرقت به عنف موتورســیکلت و گوشــی 
تلفن، رســیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار 
گرفــت.  فرمانده انتظامــی چابهار افــزود: مأموران 
پلیس آگاهی با گســترش چتر اطلاعاتی و تحقیقات 
گسترده شبانه روزی موفق به شناسایی مخفیگاه یکی 
از سارقان حرفه ای که در این سرقت ها نقش داشتند، 
شــدند و وی را در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر 
کردنــد.  این مقــام انتظامی تصریح کــرد: متهم در 
تحقیقــات تخصصی کارآگاهان پلیس، به چهار فقره 
سرقت موتورسیکلت و دو فقره سرقت گوشی همراه 
با همدســتی یک نفر دیگر اعتراف کرد.  نوربخش با 
اشاره به اینکه متهم دیگر پرونده نیز در عملیات پلیس 
دستگیر شده اســت، خاطرنشان کرد: متهمان پس از 

تکمیل تحقیقات به مراجع قضائی معرفی شدند. 


